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بسم اله الرحمن الرحیم
مستحضرید که ما در امر سوم بودیم؛ عرض شد که برخ امور باید روشن شودتا بتوانیم به قراری معین برسیم .

امر سوم راجع به ادله کارای سندی طرفداران شهرت بود عرض شد که برخ از این ادله ، بحث چندان ندارد مثل روایت
مرسله زراره یا جریان اولویت یا تمس به آیه نبا و... اما دو دلیل جای بحث دارد ی روایت مقبوله ابن حنظله است و دیری

اصول متلقاه ( کلام آقای بروجردی ) است.
در مورد روایت ابن حنظله برخورد اصولیین متفاوت بود برخ گفتند این روایت، شهرت روای را بیان م کند برخ قائل

شدنند که مقبوله، نظر به مشهور فتوای دارد برخ گفتند از تعلیل روایت م توان استفاده کرد بر هر امری که لا ریب فیه است
شخص دیری گفت این روایت نظر به باب مرجحات دارد؛ دیری گفت این روایت برای تمییز حجت از لا حجت است و لذا

مقبوله ربط به مرجحات ندارد؛ و....
این روایت هم در کاف هم در تهذیب هم در من لایحضرالفقیه و... ذکر شده است اما من متن فقه را ذکر م کنم چون روایت

جمع و جور تر است. 
من لا يحضره الفقيه؛ ج3 ص 8

روى داۇد بن الْحصين عن عمر بن حنْظَلَةَ 4 عن ابِ عبدِ اله ع ( عرض شد که ما سند این روایت را پذیرفتیم )
ف ا اخْتَلَفمهَك ا وما حيما فَاخْتَلَفَا فهِمّقح ف نيرونَا النَّاظنْ يا ايضفَر ًجا رمنْهدٍ ماحو لك اخْتَار نلَيجر ف قُلْت قَال

حدِيثنَا (ببینید دوستان فضای بحث این است که دو نفر اختلاف مال دارند و هرکدام م روند پیش ی نفر ‐مراد از رجلین هم
عالم شیعه است – و آن دو عالم هم قضاوت متفاوت کردنند و هر دو هم قضاوتشان را مستند به احادیث شما اهل بیت م کنند

)  قَال الْحم ما حم بِه اعدَلُهما و افْقَههما و اصدَقُهما ف الْحدِيثِ و اورعهما و  يلْتَفَت الَ ما يحم بِه اخَر‐ 1( حضرت
سنجه اول را صفات قاض قرار دانند )

 بِهاحص َلا عمنْهدٌ ماحو لتَفَاضي سابِنَا لَيحصنْدَ اانِ عيضرنِ مْدا عمنَّه(پرسش دوم ) فَا قُلْت قَال
( گفت آقا جان شما سنجه ای م دهید که ما متوجه نم شویم هر دو قاض ، این صفات را دارا هستند ) قَال فَقَال ينْظَر الَ ما
كانَ من (یعن به روایت این دو نفر از ما نظر شود ) رِوايتهِما عنَّا ف ذَلكَ الَّذِي حما بِه الْمجمع علَيه( ال المجمع به جای الذی
هلَيع عمجنَّ الْمابِكَ فَاحصنْدَ اورٍ عشْهبِم سكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيتْري نَا ومح نم خَذُ بِهوكَ فَيابحصنشسته است و خبر کان است ) ا

حمنَا  ريب فيه ( رای ما اهل  بیت به روی امر مجمع علیه رفته است )  و انَّما امور ثََثَةٌ امر بيِن رشْدُه فَمتَّبع( امری که
قَال لج و زع هال َلا همح دري لْشم رما و تَنَبجفَم ( اش گمراه ) هغَي ِنيب رما ار است باید تبعیت شود )  وصلاحش آش

بَتاتِ ارهخَذَ بِالشُّبا نم اتِ ومرحالْم نا ماتِ نَجهكَ الشُّبتَر نكَ فَمذَل نيب اتهشُب و ِنيب امرح و ِنيب لَص ح هال ولسر
‐لَمعي  ثيح نلَكَ مه اتِ ومرحالْم

قُلْت ( پرسش سوم )  فَانْ كانَ الْخَبرانِ عنْم مشْهورين قَدْ رواهما الثّقَات عنْم ( سنجه دوم که شما فرمودید همه جا جواب
نم دهد آقا جان ) قَال ينْظَر فَما وافَق حمه حم الْتَابِ و السنَّة و خَالَف الْعامةَ اخذَ بِه قُلْت ( از اینجا به بعد برای باب تعادل
و تراجیح است و ربط به بحث ما ندارد ) جعلْت فدَاكَ وجدْنَا احدَ الْخَبرين موافقاً للْعامة و اخَر مخَالفاً لَها بِايِ الْخَبرين يوخَذُ

و مهامح ليما هلَيا ما هم َلا نْظَري يعاً‐ قَالمانِ جرا الْخَبمافَقَهنْ ودَاكَ فَاف لْتعج قُلْت شَادالر يهنَّ فةَ فَاامالْع فخَالا يبِم قَال
قُضاتُهم فَيتْركُ و يوخَذُ بِاخَرِ قُلْت فَانْ وافَق حامهم و قُضاتَهم الْخَبرانِ جميعاً قَال اذَا كانَ كذَلكَ فَارجِه 1 حتَّ تَلْقَ امامكَ فَانَّ
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الْۇقُوف عنْدَ الشُّبهاتِ خَير من اقْتحام ف الْهلَاتِ
________________________________________

قم، صدوق، محمد بن عل بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلام وابسته به جامعه مدرسين حوزه
علميه قم، قم ‐ ايران، دوم، 1413 ھ ق

در این روایت چند سوال وجود دارد.
1: آیا روایت نظر به حدیث مشهور دارد ؟ یا نظر دارد به حدیث مشهور در فتوا؟ 

2: مراد از مشهور چیست؟ 
3: مراد از مجمع علیه چیست؟

4: آیا حدیث سنجه ترجیح را ذکر م کند یا برای تمییز حجت از لا حجت است؟
5: آیا ما لیس بمشهور، مصداق بین الغیه است یا مصداق مشتبه است؟ 

آنچه که به نظر م رسد این است که امام علیه السلام در جواب دوم ابن حنظله م فرماید ؛ دو قاض که با هم اختلاف دارند 
ببینید حدیث کدامی از این دو مجمع علیه است و اصحاب پذیرفته اند کلام او را اخذ کن اما کس که روایت شاذ م گوید

کلام او را قبول نن.
استاد : من ترجیح م دهم که روایات دیر را هم ببینیم تا از تفسیر مجمع علیه مطلع شویم.

کنیم ؛ حضرت در جلسه مناظره که داشتند و هارون هم حاضر بود مطلب از حضرت کاظم علیه السلام نقل م روایت ی
مطرح شد حضرت فرمود جمیع امور الادیان اربعه ؛ امر لا اختلاف فیه و هو اجماع الامه عل الضروره الت یضطر الیها ،

والاخبار المجمع علیها وهو الغایه المعروض علیها کل شبهه و المستنبط منها کل حادثه ، امر یحتمل الش و الانار فسبیله
استیضاح اهله ....  

امام علیه السلام م خواهند به هارون بویند شما اتفاق را رها کرده اید ( تنها کس که همه برخلافتش اتفاق کردنند خلافت امیر
المومنین علیه السلام بود ) در این روایت مجمع علیه به غایت و خط نهای تعریف شده است.

به نظر م رسد شهرت باید به واضح تفسیر شود؛ امام علیه السلام م فرماید مشهور آن خبری است که همه م پسندنند.

و الحمد له رب العالمین 


